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بسم اله الرحمن الرحیم
مستحضرید که ما در امر سوم بودیم؛ عرض شد که برخ امور باید روشن شودتا بتوانیم به قراری معین برسیم .

امر سوم راجع به ادله کارای سندی طرفداران شهرت بود عرض شد که برخ از این ادله ، بحث چندان ندارد مثل روایت
مرسله زراره یا جریان اولویت یا تمس به آیه نبا و... اما دو دلیل جای بحث دارد ی روایت مقبوله ابن حنظله است و دیری

اصول متلقاه ( کلام آقای بروجردی ) است.
در مورد روایت ابن حنظله برخورد اصولیین متفاوت بود برخ گفتند این روایت، شهرت روای را بیان م کند برخ قائل

شدنند که مقبوله، نظر به مشهور فتوای دارد برخ گفتند از تعلیل روایت م توان استفاده کرد بر هر امری که لا ریب فیه است
شخص دیری گفت این روایت نظر به باب مرجحات دارد؛ دیری گفت این روایت برای تمییز حجت از لا حجت است و لذا

مقبوله ربط به مرجحات ندارد؛ و....
این روایت هم در کاف هم در تهذیب هم در من لایحضرالفقیه و... ذکر شده است اما من متن فقه را ذکر م کنم چون روایت

جمع و جور تر است. 
من لا يحضره الفقيه؛ ج3 ص 8

روى داۇد بن الْحصين عن عمر بن حنْظَلَةَ 4 عن ابِ عبدِ اله ع ( عرض شد که ما سند این روایت را پذیرفتیم )
ف ا اخْتَلَفمهَك ا وما حيما فَاخْتَلَفَا فهِمّقح ف نيرونَا النَّاظنْ يا ايضفَر ًجا رمنْهدٍ ماحو لك اخْتَار نلَيجر ف قُلْت قَال

حدِيثنَا (ببینید دوستان فضای بحث این است که دو نفر اختلاف مال دارند و هرکدام م روند پیش ی نفر ‐مراد از رجلین هم
عالم شیعه است – و آن دو عالم هم قضاوت متفاوت کردنند و هر دو هم قضاوتشان را مستند به احادیث شما اهل بیت م کنند

)  قَال الْحم ما حم بِه اعدَلُهما و افْقَههما و اصدَقُهما ف الْحدِيثِ و اورعهما و  يلْتَفَت الَ ما يحم بِه اخَر‐ 1( حضرت
سنجه اول را صفات قاض قرار دانند )

 بِهاحص َلا عمنْهدٌ ماحو لتَفَاضي سابِنَا لَيحصنْدَ اانِ عيضرنِ مْدا عمنَّه(پرسش دوم ) فَا قُلْت قَال
( گفت آقا جان شما سنجه ای م دهید که ما متوجه نم شویم هر دو قاض ، این صفات را دارا هستند ) قَال فَقَال ينْظَر الَ ما
كانَ من (یعن به روایت این دو نفر از ما نظر شود ) رِوايتهِما عنَّا ف ذَلكَ الَّذِي حما بِه الْمجمع علَيه( ال المجمع به جای الذی
هلَيع عمجنَّ الْمابِكَ فَاحصنْدَ اورٍ عشْهبِم سكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيتْري نَا ومح نم خَذُ بِهوكَ فَيابحصنشسته است و خبر کان است ) ا

حمنَا  ريب فيه ( رای ما اهل  بیت به روی امر مجمع علیه رفته است )  و انَّما امور ثََثَةٌ امر بيِن رشْدُه فَمتَّبع( امری که
قَال لج و زع هال َلا همح دري لْشم رما و تَنَبجفَم ( اش گمراه ) هغَي ِنيب رما ار است باید تبعیت شود )  وصلاحش آش

بَتاتِ ارهخَذَ بِالشُّبا نم اتِ ومرحالْم نا ماتِ نَجهكَ الشُّبتَر نكَ فَمذَل نيب اتهشُب و ِنيب امرح و ِنيب لَص ح هال ولسر
‐لَمعي  ثيح نلَكَ مه اتِ ومرحالْم

قُلْت ( پرسش سوم )  فَانْ كانَ الْخَبرانِ عنْم مشْهورين قَدْ رواهما الثّقَات عنْم ( سنجه دوم که شما فرمودید همه جا جواب
نم دهد آقا جان ) قَال ينْظَر فَما وافَق حمه حم الْتَابِ و السنَّة و خَالَف الْعامةَ اخذَ بِه قُلْت ( از اینجا به بعد برای باب تعادل
و تراجیح است و ربط به بحث ما ندارد ) جعلْت فدَاكَ وجدْنَا احدَ الْخَبرين موافقاً للْعامة و اخَر مخَالفاً لَها بِايِ الْخَبرين يوخَذُ

و مهامح ليما هلَيا ما هم َلا نْظَري يعاً‐ قَالمانِ جرا الْخَبمافَقَهنْ ودَاكَ فَاف لْتعج قُلْت شَادالر يهنَّ فةَ فَاامالْع فخَالا يبِم قَال
قُضاتُهم فَيتْركُ و يوخَذُ بِاخَرِ قُلْت فَانْ وافَق حامهم و قُضاتَهم الْخَبرانِ جميعاً قَال اذَا كانَ كذَلكَ فَارجِه 1 حتَّ تَلْقَ امامكَ فَانَّ
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الْۇقُوف عنْدَ الشُّبهاتِ خَير من اقْتحام ف الْهلَاتِ
________________________________________

قم، صدوق، محمد بن عل بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلام وابسته به جامعه مدرسين حوزه
علميه قم، قم ‐ ايران، دوم، 1413 ھ ق

در این روایت چند سوال وجود دارد.
1: آیا روایت نظر به حدیث مشهور دارد ؟ یا نظر دارد به حدیث مشهور در فتوا؟ 

2: مراد از مشهور چیست؟ 
3: مراد از مجمع علیه چیست؟

4: آیا حدیث سنجه ترجیح را ذکر م کند یا برای تمییز حجت از لا حجت است؟
5: آیا ما لیس بمشهور، مصداق بین الغیه است یا مصداق مشتبه است؟ 

آنچه که به نظر م رسد این است که امام علیه السلام در جواب دوم ابن حنظله م فرماید ؛ دو قاض که با هم اختلاف دارند 
ببینید حدیث کدامی از این دو مجمع علیه است و اصحاب پذیرفته اند کلام او را اخذ کن اما کس که روایت شاذ م گوید

کلام او را قبول نن.
استاد : من ترجیح م دهم که روایات دیر را هم ببینیم تا از تفسیر مجمع علیه مطلع شویم.

کنیم ؛ حضرت در جلسه مناظره که داشتند و هارون هم حاضر بود مطلب از حضرت کاظم علیه السلام نقل م روایت ی
مطرح شد حضرت فرمود جمیع امور الادیان اربعه ؛ امر لا اختلاف فیه و هو اجماع الامه عل الضروره الت یضطر الیها ،

والاخبار المجمع علیها وهو الغایه المعروض علیها کل شبهه و المستنبط منها کل حادثه ، امر یحتمل الش و الانار فسبیله
استیضاح اهله ....  

امام علیه السلام م خواهند به هارون بویند شما اتفاق را رها کرده اید ( تنها کس که همه برخلافتش اتفاق کردنند خلافت امیر
المومنین علیه السلام بود ) در این روایت مجمع علیه به غایت و خط نهای تعریف شده است.

به نظر م رسد شهرت باید به واضح تفسیر شود؛ امام علیه السلام م فرماید مشهور آن خبری است که همه م پسندنند.

و الحمد له رب العالمین 


